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 مادری هســتم دارای 2 دختر 10 و 12 ساله که هر 
دو مبتلا به بیماری اوتیســم هســتند. همچنین 
از ازدواج قبلــی همســرم نیز پســری باقی مانده 
است که تا زمان فوت همسرم او را ندیده بودم. 
با فوت همسرم در سال گذشته، پسرش که تا قبل 
از این خبــری از او نبود پیدا شــد و اکنون مدعی 
ارث و میراث -بویژه خانــه‌ای که من و دخترانم 
ساکن آن هســتیم- شده اســت. این مسأله مرا 
نگران کرده اســت کــه خصوصــاً در غیاب من، 
حقوق فرزندانم - با توجه به وضعیت خاصی 
که دارند- مورد سوء‌اســتفاده و تعدی قرار گیرد. 
اکنون ســؤال من این است که در شرایط حاضر 
بــرای حفظ حقوق آنــان چه اقدامــی می‌توانم 

انجام دهم؟
افــراد  حقوقــی،  زبــان  بــه  الرعایــا:  وکیــل 
و  )یــا ســایر مشــکلات  اوتیســم  بــه  مبتــا 
بیماری‌های مشابه مثل ســندروم دان و...( 
محجــور نامیــده می‌شــوند. مطابــق قانون 
هرگونــه دخالــت در امور مالــی و غیر مالی 
محجورین، صرفاً از ســوی ولی خاص )پدر 
یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنها( 
آن هــم در چارچــوب قانــون امــکان پذیــر 
اســت. در صورت فقدان ولــی خاص )مثلا 
در صورت فوت، اغماء، مفقود الاثر شــدن، 
زوال عقــل و...( هیچ کــس، حتی مادر حق 
دخالــت در امــور محجــور را نــدارد. در این 
حالت، هر شــخص )اعم از مادر، بستگان، 
آشــنایان و...( می‌تواند وجــود محجور را به 
اطــاع مرجــع صلاحیتــدار )در ایــن مــورد 
اداره سرپرســتی امور محجورین( برســاند؛ 
پــس از اطــاع اداره مزبــور از وجود محجور 
بــرای اداره امور محجــور، اقــدام به تعیین 
»قیم« می‌کند. اصولاً در مواردی که مادر در 
قید حیات باشد )همانند مورد سؤال( اداره 
سرپرســتی به درخواست مادر، با قیمومت 
وی موافقــت می‌کند و مادر را به‌عنوان قیم 
محجور تعیین می‌کند. با طی این مراحل، 
مــادر می‌توانــد به‌عنــوان قیم محجــور، در 
چارچــوب قانــون و بــا نظــارت اداره امــور 
سرپرســتی اقدامات لازم را در جهت حفظ 

حقوق محجور اعمال کند.
بنابرایــن، در خصوص ســؤال، قبــل از هر چیز 
شــما می‌بایست جهت معرفی خود به‌عنوان 
محجوریــن  سرپرســتی  امــور  اداره  بــه  قیــم 
مراجعــه نمایید تا با صدور حکم انتســاب به 
قیمومــت از مرجــع صالــح، امــکان هــر گونه 
برایتــان میســر  فرزندانتــان  از حقــوق  دفــاع 
شــود. همچنیــن بــا تشــکیل پرونــده در اداره 
سرپرستی، مرجع مزبور از وجود فرزندان شما 
-با وضعیت خاصی که دارند- مطلع شــده و 
با توجه به ســازوکارهای نظارتی مرجع مزبور، 
نگرانــی در خصــوص تعــدی به حقــوق مالی 
فرزندانتان نیز تا حدودی برطرف خواهد شد.

می‌توانید سؤال‌های حقوقی خود را از طریق 
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.ir با 

مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

نیلوفر اشتری
وكيل پايه يك دادگستري

وکیل الرعایا

نباید ممنوع از ارث باشد.« ماده ۸۸۰ قانون 
مدنــی قتــل را از موانــع ارث دانســته اســت، 
یعنی اگر زن، شــوهر را که مورث آن می‌باشد 

عمداً بکشد از ارث او محروم می‌شود.
دیگــر محرومیت آن اســت کــه در ماده ۸۸۱ 
مکــرر قانــون مدنی آمــده که کافر شــدن زن 
شــوهر  مــرگ  از  پیــش  مســلمان(  )همســر 

مسلمان خود است.
شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش 
وجــود زوجیــت دائمــی بیــن آنهــا اســت از 
قیــد  کــه  مدنــی  قانــون   ۹۴۰ مــاده  مفهــوم 
زوجیــت دائمــی را ذکر کرده می‌تــوان چنین 
فهمیــد که در نکاح منقطع )متعه یا صیغه( 
هیــچ ارثــی بــرای زن راه ندارد.حتی زن مثل 
مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط 
کند، دیگر نمی‌تواند شــرط توارث را در نکاح 
منقطــع )موقــت( بگنجاند و اگر چنین شــود 

شرط باطل است.

 سایر حقوق سمانه
بلــه ســمانه حــق دارد کــه بــه هــم بریــزد و 
احســاس درماندگی کند. سهم الارث سمانه 
بــه عنــوان همســر و کســی کــه دوشــادوش 
و  کــرده  تــاش  زندگــی  ایــن  در   متوفــی 
خون دل خورده ناچیز اســت. بنابراین ناچار 
اســت مابقــی امــوال را از راه مطالبــه ســایر 
حقوقــش کــه قانــون بــه او ارزانــی داشــته به 

دست آورد: مهریه و جهیزیه.
بلــه اگــر زوجــه در ابتــدای زندگی مشــترک، 
بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب 
جهیزیــه تهیــه و به خانه شــوهر برده باشــد، 
حــق دارد تا پس از مرگ شــوهر بتواند اثاثیه 
مذکــور را مطالبــه کنــد؛ در خصــوص مهریه 
هــم، اگــر مهریــه را در زمــان حیــات شــوهر 
نگرفته باشــد، باید بتواند پس از مرگ، آن را 

دریافت کند.
بر اســاس مــاده 869 قانون مدنــی، حقوق و 
دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید 
قبل از تقســیم آن ادا شود، از قرار ذیل است: 
قیمــت کفن میت و حقــوق متعلق به اعیان 
ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ دیون 
و واجبــات مالــی متوفــی و وصایــای میت تا 
ثلــث ترکه بــدون اجازه ورثه و زیــاده بر ثلث 
با اجــازه آنها. کــه از جمله»دیــون و واجبات 
مالی متوفی«مهریه اســت کــه باید پرداخت 
بــرای همیــن هــم ســمانه می‌توانــد  شــود. 
بــرای مطالبه مهریه خود بــه دادگاه خانواده 
محــل اقامتــش مراجعه کنــد و دادگاه نیز بر 
اســاس اموال باقیمانده از مــرد، مهریه را به 

همسرش می‌دهد.
و  می‌شــود  جالــب  ســمانه  بــرای  موضــوع 
می‌پرسد که دقیقاً چه کسی مسئول پرداخت 
ایــن دیــون اســت؟برایش توضیــح می‌دهم 
کــه  والدیــن شــوهر‌، همســر یا همســران وی 

و فرزنــدان وی از جملــه افــرادی هســتند که 
پــس از فوت مــرد از وی می‌توانند ارث ببرند 
امــا پرداخت ترکــه به عنــوان ارث به مورثان 
شــوهر، پــس از پرداخت دیــون و بدهی‌های 
فرد میســر اســت.زن پس از فوت همســرش 
تا هر زمانــی که خودش اراده کنــد، می‌تواند 
بــه دادگاه مراجعــه کــرده و مهریــه خــود را 
پرداخــت  مســئول  بنابرایــن  کنــد.  مطالبــه 
مهریه دقیقاً خود ترکه اســت و اگر ورثه ترکه 
را تصاحب کرده باشــند می‌توان از خود آنها 
مهریــه را گرفت.نکتــه مهــم دیگــر اینکه زن 
به‌طــور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث 
نمی‌بــرد بلکــه از قیمــت آن ارث می‌برد اما 
اگر مهریــه زن، مال غیرمنقولی باشــد، عین 
همــان مال غیرمنقول بــه زن تعلق می‌گیرد 
و قواعــد ارث در این خصوص جاری نخواهد 

بود.
همان طور که قبلًا هم گفتم در مورد جهیزیه 
هــم جهیزیه بــه عنــوان »امانــت« در اختیار 
مــرد قــرار می‌گیــرد. اگــر مــرد در اســتفاده از 
ایــن وســایل، به‌طور عمــدی به آنها آســیب 
رسانده یا آنها را بشکند، همسر وی می‌تواند 
با مراجعه به دادســرا و طرح شکایت، از وی 
شــکایت کیفــری کنــد. امــا درباره نحــوه ارث 
رســیدن جهیزیــه مطابــق قانــون، جهیزیــه 
‌متعلق به زوجه است و در صورت فوت مرد 

زن می‌تواند عین جهیزیه را مسترد کند.

شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی 
بین آنها است از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت 
دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطع )متعه یا 
صیغه( هیچ ارثی برای زن راه ندارد.حتی زن مثل مورد نفقه که 
می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در 
نکاح منقطع )موقت( بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است

امــا وقتی بحــث ارث بــری زوجه پیــش می‌آید چند مــورد خاص 
هم هســت که ممکن است برای افرادی مثل سمانه سؤال نباشد 
اما کســانی باشــند که در مورد آن ســؤال داشــته باشــند مثل چند 
همســری بودن متوفــی یا وضعیــت ارث زنی کــه از متوفی طلاق 
گرفته اســت. همــان طور که می‌دانیــد قانون به مرد ایــن اجازه را 
داده اســت کــه تــا ۴ زن را به عقــد دائم خــود درآورد؛ پس هر یک 
از ایــن ۴ زن در صورت وجود، از اموال شــوهر ارث می‌برند زیرا که 
عقــد آنان دائمی و قانونی بوده اســت. مــاده ۹۴۲ قانون مدنی در 

این مورد می‌گوید:
در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشــتم ترکه که تعلق 
بــه زوجه دارد بین آنان بالســویه تقســیم می‌شــود.پس اگر مردی 
دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک 

هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می‌شود.
امــا در خصــوص طــاق نیــز: اگــر شــوهر، زن خــود را بــه صــورت 
رجعــی مطلقــه کرده و در زمان عــده فوت کند، زن از اموال شــوهر 
ارث می‌برد.ولــی اگر فوت شــوهر بعــد از انقضای مــدت عده بوده 
یــا طــاق بائن باشــد )طلاقی که قبــل از نزدیکی بوده یــا طلاق زن 
یائسه، طلاق خلع و مبارات( دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ 
ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشــته اســت.
البتــه در مــاده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شــوهر در حالی که به 
مرضــی مبتلا اســت زن را طلاق دهد و در ظرف یک ســال از تاریخ 
طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر 
طلاق به صورت بائن باشد، به شرط آنکه زن در طول این یک سال 

ازدواج نکرده باشد.

حالت‌های خاص
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